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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

دند و عرض شد توضیحاتی که به اصطلاح یک قاضیا در این جا فرموآرا که مطرح شد عرض کردیم کلماتی بود که مرحوم بحثی 

 از کلام ایشان را توضیح داده بشود.چون کلام ایشان خیلی طولانی است. مقداری  ،مقداری

ن یکی که مرحوم آچند صفحه اش اشیه ایشان در ح، علی ما اصطلحه صدرالمتالهین فی اسفاره، دارد 86مطلبی را ایشان در صفحه ک ی

ی که فرق بین وجود ن نتیجه نهایآتوضیحش را شروع کرده  78البته از صفحه  ،است 1جلد  82ملاصدرا در اسفار توضیح داده صفحه 

جای دیگری که ایشان دارد نکته دیگری است که بحث تفسیر وجود رابط و رابطی نیست. ن آاست.  81رابط و رابطی باشد صفحه 

بقیه کلامشان در معنای حرفی می شوند و من توضیح عرض کردم که به متعرض ه قاضیا قدس الله سر  آقای آای حال بعد مرحوم علی 

ایشان بعد یک  90از صفحه  ،ن اصل نکته روشن بشود به نظر من این شاید خیلی بهتر باشدآن طوری اگر خود جای این بحث های ای

من  ،ةمعانی الحرفی ةفی حقیق و حینئذ التحقیق 91وقت ایشان خلاصه حرفی را که دارند در صفحه  ن، آن ترتیب می کندآاشکالی به 

نظر من این منشا اشتباه شده است چون یا معانی حروف. به ة یعنی المعانی الحرفی، این تعبیر استفکر می کنم یک مقدار مشکل کار سر 

پیدا می شود یعنی ظاهرا خیال معنای حرفی که به معنای نسب و ارتباطات که ایشان در این جا گرفته است این معانی حرفیه در اسم هم 

ه جای کلمه المعانی باسم هم پیدا می شود. ایشان نسب و اعتبارات را خیال کردند فقط در حرف پیدا می شود. در می کنم این ها 

این در معنای اسمی  ،غازآدر عربی است یا که  ءلفظ ابتدالا در اسم هم هست. خود إو  .د بهتر بوداگر معانی الحرف می نوشتنة الحرفی

ابق زدم و یک مثال را س، من دو تا مثال ،بحثی که هست این است که ،غاز یعنی قبلش نبودهآاست اما خودش معنای نسبی است یعنی 

باز بخواهیم به یک وریم. ما آاین کلمه از را در این جا می  ،کردم از سوره اعراف قرائت، نآت القرأقرسوره اعراف یک مثال دیگه. از 

غاز آبین از سوره اعراف قرائت کردم با جمله دو تا را باید بررسی کرد. فرق غاز قرائت سوره اعراف بود. این آعبارت دیگر بگوییم 
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تصادفا در همین صفحه ، نظر من یک مقدار اشتباه سر این جا شده استغاز هر دو معنای نسبی هستند. به آو قرائت سوره اعراف بود. از 

حرف  معنای حرف.مرادش از معانی حرفیه نسب و ارتباطات باشد. نه را بکار برده است. ظاهرا ة اسفار هم کلمه المعانی الحرفیدر  82

هم گاهگاهی ما اصطلاح عرفی می گوییم که فلانی معنای مده است. الان آبه نظرم اشتباه سر این کلمه پیش  ؟برای چه وضع شده است

رفی و اسمی را گاهی الان در عالم این معنای ح ؟مستقلی استحرفی است یعنی تابع یک شخصیت دیگری است یا خودش معنای اسمی 

 خوندی خودمان هم بکار می بریم.آ

ن آاین منشا اشتباه را باید جلوی  ،جا پیدا شده است در حقیقت این است منشا اشتباهی که در این، به نظر من منشا اشتباه این استاین 

دو تا مثال را خدمتتان عرض غاز. این آم معنای حرفی با معنای حرف را اشتباه گرفتند. ببینید تاملی که در عباراتشان کردبود. من 

غاز اسم است اما معنا به هر آغاز قرائت سوره اعراف بود. این آاعراف قرائت کردم یا سوره این دو تا مثال را تحلیل بکنید. از  ،کردیم

خلاف یعنی قبلش نبود. به  ،نسبی است یعنی علی کل حال معناه اعراف قرائت نبود. معنا قبل از سور. یعنی نمی کندحال یکی است. فرق 

نظر من مراد ایشان از اسم مثل درخت و اینها را تصور کردند که بالاستقلال تصور می شود نه را شما تصور بکنید. به درخت. درخت 

لا فرق بین حا، این است که در هر دو معنا حرفی اند یعنی هر دو معنا نسبی هستند نسب و ارتباطات که احتیاج به اطراف دارد. بحث

در همین عبارت از . ببینید نچه که بشر اساسا وضع کرده دلالت تصدیقی استآما عرض کردیم اولا  !همین دو عبارت را دقت بکنید

به نحو معنای اسمی معنای از که به نحو اسمی بکار برده شده است. وقتی قرائت سوره اعراف بود. یکی غاز آسوره اعراف قرائت کردم. 

غاز آورد آاین جا مصدر را می در  وید.غاز قرائت کردم نمی گآ، مقرائت کردغاز آگوید بکار برد شکل کلام هم عوض می شود. نمی 

 ن هست.آنکات دیگری هم در قرائت یعنی این طور نیست که وقتی مثلا به جای حرف اسم گذاشتند فقط تغییر دادن است. نه 

این که می گوید قرائت کردم یعنی  ،در مثل از سوره اعراف قرائت کردم این دلالت دارد که یک بر این که این قرائت نبود و شدببیبنید 

 ،نبود و شد

 این فعل قبل از زمان تکلم واقع شد که اصطلاحا بهش ماضی می گوییم.  :دو
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 اف قرائت نبود.قبل از سوره اعر :سه

غاز قرائت آوقت دیگه نمی گویید ن آغاز خودش اسم است. آبه معنای اسمی و به اسم بیان می کنید اولا الان در این کلامی که شما 

به نحو  أاین مبدوقت شما در این جا یکی دو تا هیئت داشتید مثلا یکی از هیئت ها این بود که این حدث یعنی این قرائت و ن آ. ردنک

همین  !بکنیددیگه. دقت غاز یعنی اول دیگه. نبود آچون گفت غاز هم همین معنا را دارد. آخود ، سیلان بود یعنی معدوم بود و موجود شد

که خیال بکنند دو سنخ از معناست. فقط است. این نمی کند. یکی مد. فرق آهم غاز آدر کلمه ، مدآاین در کلمه از ، معنا که نبود و شد

لی یا به قول بعضی ها به آما حرفمان این است که وقتی که می گوید از به نحو اندکاکی است یا عرض کردیم به قول بعضی ها به نحو 

اصلا همان است. فقط این  یکی اندکاکی است و یکی هم به نحو التفاتی و تفصیلی است.، غاز به نحو التفاتی استآلف است اما نحو 

غاز قرائت سوره اعراف آید جا هم شما می گویدر زمان قبل از تکلم واقع شد. این  أن جا گفتید قرات یعنی این مبدآشما چیزی که هست 

الان فرق بین این دو مربوط به اخبار است. شما ن آن مربوط به هیئت است. آ ،جا معنا اسمی است ولو ممکن است فعل باشداین بود. 

ل جا به نحو اجمان آن جا هست این جا هست. آن مفاهیمی که در آسوره اعراف قرائت کردند. تمام جمله را بنشینید و فکر بکنید. از 

ید و هم از آغاز این معنا در می آاز کلمه نبود و شد. هم  ،بهش می گویند اجمال و تفصیلاست و این جا به نحو تفصیل است. گاهی 

این که معنا عوض  نا عوض شده باشد. نهمع نه این که ،قیقت یکی اسم است و یکی حرف استحدر  !کنیدید. دقت آکلمه از در می 

درست ت. این بتدا یکی است مرادشان این اسإکسانی که مثل صاحب کفایه می گویند معنای من و ن آمعنا یکی است.  ،شده است. نه

که معنای حال و ادامه استقبال باشد.  از سوره اعراف قرائت می کنم ،ةن من سورأشما اگر می گویید اقرا القرمعنا جا نیفتاده است. ببینید 

کلمه این را می این  !ببینید ،این قرائت سوره اعراف استغاز آغاز این قرائت از سوره اعراف. آشما به فارسی می گویید این هم خب 

جا به جای ورد. این آهیئت اقرا می  ؟کردیددقت ورد. آهیئت می  ،قراأجا به جای کلمه این می گوید ن آن را توضیح می دهید. ورید ایآ

معنا را به صورت جا این این  !ن را می خواند. ببینیدآیه قرآخوانم از سوره اعراف این جا می گوید الان مثلا می خوانم. می ن آاین که. 

معنایی که در جمله اسمیه با جمله فعلیه سنخ البته غاز این قرائت سوره اعراف است. ، آن جا این را روشن می کندآورد و آهیئت می 
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یا ثبوت باشد یا این جهت فرقی ندارد. حالا ن هم فرق می کند لکن در این نکته ای که الان در مانحن فیه است فرقی ندارد. در آهست 

ن جا به نحو معنای حرفی یا به نحو اجمال گفتید در این تعبیر به نحو آن معانی ای که شما در آتمام حدوث باشد به قول شما. پس 

تا گفتید بود یعنی در زمان ماضی این  .غاز قرائت از سوره اعراف بودآاین جا می گویید  ،از سوره اعراف قرائت کردم ،تفصیل گفتید

این نسبت  ،تأفرض کنید مثلا در لغت عربی می گوید قرتا گفتید قرائت کردم یعنی ، را نسبت دادید بود تفسیر قرائت کردنبود. این 

معانی ای که در این دو یعنی  !ببینید .مراد از معنای اسمی و حرفی استید روشن می کند که زمان ماضی بوده. این آت را این می قرائ

یعنی ، یعنی واضح ،به معنای این که اسم بکار برده شده یعنی التفاتی، به نحو معنای اسمی استاست دقیقا یکی است. یکی  تا کلام

در معنای حرفی یک معنای دیگه هم که اصلا معنا ندارد تفصیلی که عرض کردیم احتمالا ما حدود هشت تا معنا را عرض کردیم. البته 

قای خوئی راجع به آن معنا نه تا می شود و یک معنا را هم مرحوم ، آکه به مرحوم رضی نسبت داده شده که این معنا هم درست نیست

معنای حرفی و حروف را در محاضرات مراجعه بکند. ایشان  ،خوئی این جا یکمی هم تفصیل دادند مطالب راقای آمعنای حرفی دارند. 

شرح می دهند که چرا مبانی دیگر را قبول نکردیم و چرا این را قبول وقت آن تقیید معانی اسمی. ، تقییدمی گویند وضع شده برای 

هر حال مطلبی را که ایشان فرمودند که ما نفهمیدیم مبنای ما چه مزیت دارد. دیگه من چون خیلی نمی خواهم وارد بشوم. به کردیم. این 

 درس دوره اخیر ایشان. ،تصادفا اینجا را هم درس ایشان بودم ؟مراد ایشان چیست

 طلب واضحی نیست.مطلب که معانی حرفی برای تقیید است خیلی ماین 

را که ما می گوییم با  ازمثلا  ،بحث در افراد است، در جمله نیستاین بیان در جمله این جوری است که فرمودند. بحث  :از حضاریکی 

نی را که بشر ابتدائا قرار داد جمله آنی که دلالت وضعی است اصلا دلالت تصدیقی است یعنی آکردم بتدا معنایش فرق می کند. عرض ا

مبانی را باید حفظ کرد. ایشان هم دلالت تصدیقی را وضعی می دانند. این  ،قای خوئی هم همین طور قائلندآد خومفرد نیست.  ،است

 بنا و رو بنا همه با همدیگر انسجام پیدا بکنند. دم وارد مبانی می شود یعنی فکر باید منسجم باشد. زیر آوقتی 
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 ءاابتدل عمران. این ة آسور ةالقرائ ءیا ابتدا ،فلانة کان سور ةابتدا القرائ، این دو تا عبارت را به شما به فارسی یا عربی گفتیمببینید 

ة هذه القرائ ءاگر بخواهد بگوید که ابتدا. اما این ثبوت نشان می دهد که تحقق پیدا کرده استاین جمله اسمیه یعنی این. خود ة القرائ

مضارع هیئت مضارع را به کار برد. فعل ، نآاقرا القر ؟چه می گوید، این را به عربی بخواهد بگوید باز دو مرتبه به معنای حرفیة، سور

 ةلقراهذه ا ءابتدا ؟کردیددقت  .ن را بخواهد با معنای اسمی بگوید به صورت واضح به این صورت می گویدآاقرا القررا بکار برد. این 

ورد که بگوید این آاشاره ورد. اسم آورد. اسم آهم ابتدا را واضح کرد و هم هذه اعراف. یعنی ة ن سورآهذه القر ءل عمران. ابتداة آسور

خواهیم دقت بکنید که هست این است و لذا ما عرض کردیم انصافا اگر باین که سابق بود. بحثی . نه قرائت الان ادامه دارد و الان هست

ن إحروف نباشد شما یک مطلبی را که فرض کنید کلام را کوتاه بکند. اگر  ،معانی حروف را بشر اساسا برای اختزال یعنی کوتاه بکند

اکرمه توش هست یعنی در اکرمه یک مفاد ، نسبت توش دارد زیدٌ ءجا، ن هستإفاکرمه را اگر بخواهید بگویید چون مفاد  جائک زیدٌ

فرض یا  ن جا هم چند تا احتمال است.آحالا ید دو تا هیئت را به هم ربط می دهد. آن می إن جا هم مفاد هیئت دارد. بعد آهیئت دارد. 

 خره.آلی إاست یا ربط است یا تعلیق است و 

با معنای حرفی و لذا عرض کردیم نسب و ارتباطات این در اینها را توضیح دادن خودش ممکن است دو سه سطر طول بکشد. اما یعنی 

را فکر نمی فرض کنید این دیوار با این دیوار. این ، رتباطات را هم در خارج دیدندمدند نسب و اآکه ین امر طبیعی است. ا زندگی بشر

وریم به عبارت دیگر ابتدائا تفکیک است و آچه که در ذهن انسان ما می ن آ خارجی خودش است.کنم نسبت خارجی نباشد. واقعیت 

که در ذهن ما هم همین نسبت  ها خیال کردند اصلا تصور باز است نمی کنیم. اینالان در باز است. ما ، در رابعد رابطه دادن است. مثلا 

در بسته باز است. این  که در خارج هست درِنی آبه نظر من درست نیست.  ،نسبت خارجییا در خارج هم دو تا نسبت است. یکی  ستا

، این خصلت ذهن ماست که تفکیک می کند وقتی می گوییم الباب مفتوحٌاما . یکی استعوض نمی شود. خارج  بشود یا باز بشود خارج

ن وقت این را حالا به چه نحوی با هم ربط می دهد ، آچیزهای دیگر هم دیده و در را هم در حالات دیگر دیدهچون باز بودن در را در 

 ن بحث نمی خواهیم بشویمآالان وارد ن بحث دیگری است. ما آ
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مفاد ادوات استفهام ، مفاد لام طلب چیست، مفاد امر چیست ،ه بودمفاد هیئت جمله اسمیه چ ،قاضیا یک مقدار در مصادیق رفتندآمرحوم 

تمنی و ترجی این جور چیزها را ایشان در این جا بحث فرمودند که طبیعتا ما بحث نمی کنیم. ادوات ، چیست و مفاد ادوات تمنی و ترجی

لله مثل هیئت افعل و جمله شرطی را هم ان شا ا را باید در بحث بیان و معانی و لغت بگذاریم که اصلا ربطی به اصول ندارد و معانی

جا زیر بنای کلی بحث را می خواهیم  محل خودش باید بحث بکنیم. ایندیگه تکرار که معنا ندارد. در  ،یدآحل خودش می تعالی در م

که به درد اصولی می خورد در نی آتطبیقاتی را هم که ایشان در این جا فرمودند دیگه به نظر ما احتیاجی نیست. مطرح بکنیم. این 

علم نحو ، جاش این جا نیست و اصلا در یک فن دیگری، ن هایی هم که به درد اصولی نمی خورد مثل لیت و لعلآمد و آمحلش خواهد 

 نجا انجام بدهیم.آلغوی را گاهی می گویند اینها باید در بیان تحلیلات یا بیان. اصطلاحا 

 ؟تهل یا متی طرفینش چیستعریفی که شما از معنای حرفی ارائه می دهید این است که مندک بین طرفین باشد. الان  :از حضاریکی 

به ن جا یک بحثی را مطرح می کنیم چون ، آنفیمد در بحثی مثل لا و آچون در بحثی که بعدا خواهد ، یداین را بگذار :الله مددییت آ

لا رجل فی الدار چه ، لا زید فی الدار قایان اشکال می کرد که مثلاآیکی از ، قایان مثلا می گویند معنای اسمی برای ربط استآقول 

وردند که آرا به اصطلاح به این معنا که ادوات حروف. این  هستن جا توضیح می دهیم. حواسمان آان شا الله اینها را  ؟ربطی دارد

، اشکال شما سر هل نیست، فرق نمی کند، لیت هم همین طور است، مثل لیت ؟ید چه ربطی به ربط داردآادوات حروفی که سر جمله می 

نجا اشکال کردند که لا زید فی الدار و آ، انی حرفیه برای وجود رابط یا رابطیاشکال را که گفتند معن آلا رجل هست. ، سر لیت هست

ان شا  ،اصلا ربطی مطرح نیست ،لا نفی است اصلا ؟لا با رجل چه ربطی دارد ؟این لا رجل فی الدار چه ربطی دارد ،لا رجل فی الدار

 جا ان شا الله.ن آن جا توضیحش را خواهیم داد که تطبیق معنای اندکاکی در آ الله

مثلا در ، ید که حتی اگر این مطلبی را که ما عرض کردیم اگر درست باشد حتی در جوامعی که هنوز پیشرفته نیستندآنظر من می به 

همین نسب و اعتبارات را درست بکنند. اگر بخواهند زبانشان را تقویت بکنند یا زبان هایی که ضعیفند مهم ترین راه ، فریقا و هندآهمان 

نسب و ارتباطات و شما هم اگر یک لغتی عمده این نسب و ارتباطات است. این ، مفردات تحت سیطره هستندنامحدودند. اما مفردات 
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 شما اول در همین زبان فارسیاین ها روح لغت هستند. یعنی ، ا روی نسب و ارتباطاتش بگذاریداول همتتان ر بخواهید یاد بگیریدرا 

این نسب و ارتباطاتی که در زبان فارسی اصیل هست را اگر می خواهد توسعه پیدا می کند اول دنبال نسب و ارتباطات بیاید. بیاید 

فارسی ملاحظه نشده است اینها را هم اضافه بکنند یعنی و در زبان  رشد بدهد و نسب و ارتباطاتی که در لغات دیگه ملاحظه کردند

اگر می خواهید لغت انگلیسی را . شما زیربنای بحث های عملی هم هستبحثی را که ما عرض می کنیم فقط نظری صرف نیست. این 

زبان فارسی را هم و . که دیوار و در یعنی چه این ها محدود استن بیشتر کار بکنید. این آو ارتباطات روی نسب  خیلی مسلط بشوید

چون انحای نسب یعنی شما  ؟چرا .هر زبانی بخواهد رشد بکند رشدش حقیقتا با همین نسب و ارتباطات است اگر می خواهید رشد بدهید

مختلف را یک جامع بینشان تصویر  سبت هایزوایای مختلف و این نواحد است اما از  ءشی، ن را دیدیدآاز زوایای بسیار مختلف 

ن طور که ما الان داریم احتمالا این آدر زندگی بشر  ما عرض کردیم مثلا همین هیئت الباب مفتوحٌمهم است. لذا خیلی کردیم. این 

، در را به اضافه باز نمی گذاردوگلیف ریخط ه عرض کردم کرارا حادی بوده کهآنسبت گی بشر به سه شکل بوده. یکی نسبت در زند

اگر زبانش هم طبق خطش باشد احتمالا ، باز را بسته را می گذارد و درِ اگر خط هروگلیف را که ما الان داریم درِ، ا می گذاردباز ر درِ

، هست الان مختلف است در خارج شکلی کهت. چون برای در باز است یک لغت داشته و برای در بسته است یک لغت دیگر داشته اس

اگر  ،ما از لفظ هروگلیفاین این طوری است. چون  ،مثلا گاو را گذاشته به اضافه شیر یعنی شیر گاو ،ر خط هروگلیف شکل استد

این لغت با عادتا برای هر جمله ای یک مفرد گذاشتند. خب وجود لفظیشان عین وجود کتبیشان باشد ، تکلمشان طبق این تصویری باشد

 .ه پیدا بکندمحدودیت روبرو می شود و این نمی تواند توسع

اصلا ما معتقدیم این در  ،این بحث این نیست که حالا مثلا ،الباب مفتوحٌ، یک نوع اتحاد دیده، لغت عربی یک نوع هوهویت دیدهدر 

یک نوع توحید  اهیم بفهمیمحقیقت ذهنیت یک انسان عربی است یعنی ذهنیت یک جامعه است اما در لغت فارسی اگر در حقیقت بخو

از هست به قول غیر  د.ورآیک است می ، لغت انگلیسی و هند و اروپایی واسطه و رابطه دارد. زید باز استدیده و جمع کرده است. در 

بین هست و است در زبان فارسی که است را اصطلاحا وجود رابط می گویند و هست را وجود رابطی بعضی ها در زبان فارسی. فرق 
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مرادش این است. البته هست و است را ننوشته. لکن ، این حرفی را هم که ملاصدرا زده راجع به همین است، این دو تامی گویند. بین 

ود به جای هست موجمدند آفرق بین این دو تا را ما الان در عربی نداریم. . این هر حال من هم این را به کلمات ایشان اضافه می کنمبه 

لفظی هم ، این که در قضیه ای که وقتی رابط است، حقیقت این یک نکته ای است و عرض کردیم این دو نحوه تفکر استدر  گذاشتند.

زید  ،در باز است ،در نابسته است، برای رابط دارد طبیعتا می تواند تصویر قضیه معدوله را هم به راحتی بکند چون می گوید باب و در

. یا می تواند روی محمول بیاورد یا می تواند روی نسبت بیاورد یا روی هر دو بیاورد، ادات نفی رازید دانا نیست. این ، نادان است

 ؟چرا، فارسی و لاتینی که اصل این تفکرات بوده کامل می شودرا در لغت الطرفین است. این  ةاین به اصطلاح معدول، نابینا استنادان 

تحلیل اشتباه شده است. این وردند این مال زبان عربی است. این آاین که اینها برداشتند هوهویت ، چون در حقیقت بحث ما این نیست

لغات و این تحلیل  این یکی از اشتباهات است و لذا الان با این تحلیل شما می توانید تمام ،زبانی ما نباید محدود بشود به الباب مفتوحٌ

اعتماد لغت فارسی روی پسوند  ؟اعتماد نکرده مثل لغت فارسیروی هیئت ، مثل لغت عربی روی هیئت اعتماد کرده استیا آ را بدهید.

انگلیسی هم همین طور پسوند است. لغت خره. روی آلی إو  موزشگرآموزش و آ، ار و کارگرک، روی هیئات نیست، و پیشوند است

در این جا در حقیقت در لغت شما ضوابط یک لغت و روح یک لغت را بفهمید. شما هم روی پسوند و پیشوند است. وقتی ن آاست. 

یا این مربوط به آیک نوع هوهویت است اما در زبان فارسی حالا ، این یک نوع اتحاد است، الباب مفتوحٌعربی یکی دیده است. گفته 

که هست این  شویم. بحثین بحث بآن نکات دیگری است که ما الان نمی خواهیم وارد ، آزبان فارس هندواروپایی است یا نهجامعه 

باشد و لذا ربط داده است و لذا عرض کردیم بعید نیست که در لغاتی که مثل همین لغات این طوری  ،است که این جا دو تا دیده است

حالا تعبیر به نظریه ، الکمة نظری، ردم عبدالرحمن بدوی در این کتاب نوشتهکه عرض کادوات کم را در محمول هم بیاورید. همین  شما

کل انسان ناطق یعنی کل انسان کل ناطق. ا کل انسان بعض حیوان. ام، مثلا انسان حیوان است یعنی کل انسان حیوان، راکرده است. کم 

این بحث را مطرح کردیم که شاید این از خصائص لغوی ما در اصطلاح خودمان کم را در محمول نمی بینیم. . ما ول همکم را در محملذا 

ن آاما  باز استدر  !دقت بکنیداست. خوب ده و از خصائص تفکر باشد یعنی این جا باب را از مفتوح جدا کرده و بعد به همدیگر ربط دا
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اینها در این که بحث هیئت برای هوهویت و فلان است رفتند روی همین زبان این نحو بحث در این جا. همه ، الباب مفتوحٌ، جا یکی دیده

بکنیم به نظر ما تحلیل دقیقش این این طور نیست چون زبان وضعی و اعتباری است و لذا اگر ما بخواهیم در زبان ها تحلیل عربی. این 

چون در ارتباطات بعضی ، و بیان، برخورد با نسب و ارتباطات ،تحلیل دقیق برخورد با مفردات نآقایان رفتند. آاین راه هایی که است. نه 

این لها را هم  ،ظللناها لکم فانتم لها مالکون فانتم لهاکنید ما الان فرض  با نسب اعتباری.از این ارتباطات هم اعتباری است. برخورد 

این مالک در این جا ملکیت حقیقی خارجی است. ملکیت  ،. مالکونرا در عربی می گویند برای ملکیت استاین جا بکار برده است. لام 

خلاف مثلا الاغ به  اهلی به اصطلاح.الاغ و اسب و گاو و اینها. حیوانات اعتباری نیست یعنی شما مسلط بر این حیوانات هستید. بر 

را بکار برده است لکن مراد از ملکیت سیطره خارجی لها. لام خلاف حیوانات وحشی. انتم شما بر الاغ های عادی مسلطید. به ، گورخر

جا مراد سیطره ن آلمه ملک را بکار برده است. همین ک ،این جا مراد ملکیت اعتباری است، ملکت ایمانکم ،ایدیکمکسبت است. اما 

 بر حیوانات اهلی سیطره دارید.، خارجی است شما بر حیوانات وحشی سیطره ندارید

لذا عرض کردیم بگذارید هر مطلبی را در جای خودش بگوییم. فقط ، بخواهیم یک شرحی باز راجع به این بدهیم باز طول می کشدحالا 

این لغت عربی بوده و با این خصوصیت خاص خودش. این ، مطلبی را که ایشان فرمودند تمام ذهنیت ایشانبه نحو اجمال بگوییم. این 

 ءابی برای نسب و ارتباطات هم اسملغت عرلغات مختلف برخوردهای مختلف داشته. در لغات این طور نیست. در این طور نیست. در 

م گفتند معنای حرفی ن اسم را هآه چون کار حروف این بود، حرفی دارد. و هم حروف رارا بکار بردند لکن معنایش حرف است. معنای 

 فقط فرقشان این است که در حروف یعنی این نکته اساسی این استدارد. 

 کان هم برای نسب است. ؟افعال ناقصه چه :از حضاریکی 

 .کان هم برای نسب است :الله مددییت آ

مثلا زبان هایی که  ،مثلا این ها مال خصائص زبانی است، ن وقت زبان هاییآانحای مختلف دارد  ن وقت از طرف دیگه چون در نسبآ

ونث را هم می گیرد محکم  خصائص زبانی است.ید مذکر بکار می برند. این آقانون که می لفظ  نه مثل فارسی.، مذکر و مونث دارد
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ید خالی از آمجردات که می فرض کنید افعال به معنای زمان. در  ،در لغت عربی احکام ؟کردیددقت  لکن تعبیرش تعبیر مذکر است.

چون عرض می کنم اینها را در محل خودش ، وقت و جهات دیگری ن آ .انی استتعبیر و خصوصیات تعبیرات زبزمان می شود. این 

قاضیا می آسه تا نکته اساسی را در این جا در کلمات مرحوم دو  .یکی یکی توضیحات افرادی بدهیم دیگه در این جا وارد نمی شویم

 خوانیم.

 ؟به علم منطق هم کشیده می شود :از حضارکی ی

اصلا در منطق چون در  قضایا هم جهت لفظی دارد.، قدارش جهت قضایاستمنطق هم متاسفانه یک مچون ، طبعا دیگه :الله مددییت آ

خود شیخ الرئیس ، هرمنوتیس یعنی شارح، ها هرمنوتیک می گویندباب اصلی ای که در منطق ارسطوست امروزی اصلا خود  ،باب قضیه

ن اصلش ای، یعنی همینی که هرمنوتیک می گوینددقیقتر است برای ترجمه اش تا قضیه. شارح هم در شفا قول شارح معنا کرده. این 

مدند تحقیق کردند لذا آاین مطلب را و بیان این مطلب را می دهد. شرح شرح  این به این معنا که این کلام شارح است. ،یونانی است

جامعه شناسی هم کشیده می شود. علوم ، کردم به علم انسان شناسی هم کشیده می شودمنطق هم کشیده می شود. عرض این مطلب به 

 . مختلف ارتباط پیدا می کند

قایان تحلیل ندارند آحروف را چون ، حروف هستمثل ، مثل مشتقات هست، قسمت هایی که به فقه کشیده می شود مثل هیئات هستاین 

الان در فقه این را توضیح دادم. ما من  .در فقه استظهار می کنندندارند. بیشتر مثلا واو برای مطلق جمع است یا جمع با ترتیب. تحلیل 

 ،هیئت افعل تحلیل داریمبرای ، وقت تحلیل برای واو داریمن آاما در اصول همان را سعی کردیم تحلیل بکنیم.  بیشتر جنبه استظهار داریم

بحث های مواد را اما در هیئات تحلیل دارند و به قایان آاد تحلیل ندارند. یعنی در مو ؟چرا ثم گفتند ؟گفتند ءچرا فا ؟را واو گفتندچ

که در نی آها را دارند. وجب به معنای. این  ؟یا باید از عالی باشد یا نباشدآ، مناسبتی در بعضی از مواد هم تحلیل کردند مثل امر و امر

که ید. این آمفردات غالبا تحلیل نمی  رد .را که در اصول حقیقتا داریم بیشتر جنبه تحلیل استنی آ. یشتر داریم استظهار استب ام فقه

در این مفردات این که ید. تحلیل آاین در مفردات نمی  ،ای چیستثم بر، برای چیست ءفا، ای چیستواو بر، ایشان فرمود به درد فقه
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ثار باستان آتاریخ و ید. به آ ن جا میآاین تحلیلاتش ، در لغت ثمود چه بوده، در لغت عبری قدیم چه بودهمثلا اصل این کلمه واو 

ن آبحث های در دو منطقه عربی بکار می بردند یا در یک منطقه. این  ءیا واو را با فاآن. مثلا آو به خود لغت عرب و خصائص  شناسی

را بخواهیم انجام بدهیم در بحث هایی اینها  ما نه در اصول انجام می دهیم و نه در فقه انجام می دهیم. اصولا طوری دارد که ما اینها را

های زبان شناختی و زبان فقه را به معنای تحلیل. تحلیل های لغوی. حالا می گویند. تحلیل  ةکه اصطلاحا مجموع این بحث ها را فقه اللغ

دانم در ایران هست یا است. نمی  ةدر دانشگاه های کشور های عربی یک ماده درسی به نام فقه اللغمستقلا است. اصلا شناسی. الان 

سابقا که اوائل کار بود این ، در حوزه های ما نشدهمواد درسی است. البته  ءجزاست. اصلا  ةاصلا یکی از مواد درسی الان فقه اللغ ؟نه

بچه این هم استظهار است. مثلا ة هم هست لکن فقه اللغهم یک مقدارش را خواندیم. قشنگ . ما ثعالبی را طلبه ها می خواندندة فقه اللغ

که ما می گوییم ندارد. ة اینها هم ربطی به این تحلیل فقه اللغ ،شیر را چه می گویندبچه الاغ را چه می گویند. بچه ، را چه می گویند گاو

 با همدیگر اشتباه نشود. نه تاریخ لغت. اینها  ،تحلیل زبانین دقائق لغت. نه آیعنی زوایای لغت و  ةفقه اللغنشود. این اشتباه 

یعنی قائم. البته  ةیبالمفهوم ةبالمعانی المستقلة عن نسب و الارتباطات القائمة المعانی کونها عبارة فی حقیق ای حال و حینئذ التحقیقعلی 

 مراد ایشان از معانی مستقله به فعل یا اسم است.

مفردات داریم. ، هیئات داریمکرده است. ما  این بحث را محدود ،ةو الاستعلائی ةو الارتباطات من النسب الابتدائی اختلاف النسبعلی 

به این معنا یک دائره وسیعی دارد. استعلا و ابتدا و این حرف ها نیست که ایشان  معنای حرفیبحث داریم. یعنی داریم. خیلی اشتقاقات 

 گفته است.

ن متن آمرحوم نائینی می گوید ا علی معنی فی غیره. تصادف ما دل می گوید این معنا درست است. الحرف ایشان خلافا لمرحوم نائینی لذا 

می گوید نه این بهتر است. هر دو است. ایشان  نی که به امیرالمومنین منسوب استآما اوجد معنی فی غیره. چون را می گیرد. الحرف 

این می گوید مراد از اوجد باز این معنا ، اوجد معناهرد که س یک جایی هم داپایشان متعرض می شود که ن. بعد آمی گوید نائینی 

 معنایی که مرحوم نائینی دارد نیست. این  .نیست
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ن الحروف أیبقی الکلام فی ، ةاز نتایجش این است که بعد ما ظهر سنخ معانی حرفیایشان در یک جا نتایج و لوازم گذاشته. یکی بعد 

قایان با همدیگر آاز مشکلات ما یکی  یر ایشان است.باین تع ،عنها ءتعبیر ایشان منبی، علیها ةءه المعانی و منبعلی مثل هذ ةهل هی دال

این اخطاری نائینی ة، گفت اخطاری ةو منبئ ةبه جای این تعبیر دالجوری می شود که گاهی تعبیر همدیگر را هم بکار می برند. نائینی 

گفت نائینی  .ةلها. ایجادیة نها موجدأو أعن معانیها  ءالاسما ءمی دهد یعنی اخطاری. کانباهمین منبی است که ایشان این جا فرمود. خبر 

یعنی خودش  ءاین انبا ،ءقاضیا به جای اخطاری می فرماید انباآ. مرحوم را ایجادی گرفتندرا اخطاری گرفتند و حروف  ءایشان اسما

 ه عبارت را می خوانم برای این که معلوم بشود مراد این است.گاهی اوقات کاخطار. من 

ی که بر فوائد دارند در این حاشیه ابه مرحوم نائینی احترام کرده است. گاهی ایشان دارد اخطار ذلک باعظام من المعاصرین. خب بعد 

. ای حال مبنای مرحوم نائینی که همه حروف را ایجادی می دانند نقل کردندیلی حرف های تندی دارند. علی خ ،بعضی جاها تند شدند

خوب است خر. حالا  آنعم هنا توهمٌ، که بعضی از حروف را قا شیخ محمد تقی اصفهانیآهم اشاره به مبنای صاحب حاشیه مرحوم بعد 

 نائینی توهم ننوشته.ایشان نوشته توهم. برای الله علیه. برای ة ه رحمک

 ایجادی بودن معنا بین این دو.المعنا. در ة موجدی ،المعنا ةالتفصیل فی موجدیهو 

. بر کلمه مثل اشتقاق و اینها ةطارئو الکلام. هیئات أالبته ایشان دارد و من التامل فی ما ذکرناه ظهر معنی الهیئات الطاری علی الکلم بعد 

 کلام هم مثل جمله اسمیه و شرطیه و اینها.بر 

را ما فعلا به همین بحث وضعش هم قبول می کنند که موضوع له عام است. بحث ایشان متعرض اقسام این مطالب می شوند. در بعد 

 قایان مراجعه بکنند مشکل بود توضیح می دهم.آم ایشان بود که نکات دیگر هم در کلا مقدار اکتفا می کنیم

          مد و آله الطاهرینو صلی الله علی مح


